
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرق آسياتجربه   بههي با نگاگرايي شدنِ توسعه جهاني
  1 سيد مسعود موسوي شفائي

  چكيده
الملل، همواره   گذشته، مفهوم توسعه و راهبردهاي تحقق آن، متاثر از وجه غالب نظام بينهدر چند ده

ايند جهاني گير شدن فر طبيعي است كه پس از فروپاشي شوروي و عالم. دستخوش تحول بوده است
. اند الملل، دچار تحول شده شدن، مفهوم و راهبردهاي توسعه نيز به تناسب اين دگرگوني در نظام بين

 حاضر در صدد تبيين اين موضوع است كه توسعه در دنياي كنوني ما بشدت متاثر از فرايندهاي همقال
ردهاي تحقق توسعه از قدرتمند و محتواي ساري و جاري در جهاني شدن است و بر اين اساس راهب

صورتي روزافزون به الگوي بازار، وابستگي مقابل  فاصله گرفته و به... الگوهاي خودكفايي، استقلال، انزوا و 
 هعنوان نمون  توسعه در شرق آسيا نيز عموماً بههشود؛ و در اين ميان تجرب گرا نزديك مي  برونهو توسع

  .شود گراييِ بازار محور مطرح مي وسعهموفق ناشي از تاسي به اصول و سازوكارهاي ت
  

  ها  كليد واژه
 . صادراتهتوسعه، جهاني شدن، شرق آسيا، خودكفايي، وابستگي متقابل، بازار، جايگزيني واردات، توسع
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  درآمد
گير، بـا نـام جهـاني         دو دگرگوني اساسي عالم   

 محـور بـه وجـه       -گرايـيِ بـازار     شدن و توسعه  
 كنوني تبديل   الملل   نظام بين  هغالب و شاخص  

شده و تغييري بنيادي در مبـاني مـشروعيت         
بـه عبـارت    . انـد   هاي سياسي پديد آورده     نظام

ديگر توسعه و پيشرفت اقتـصادي، بـه شـرط          
ها در عصر جهاني شـدن        بودن و ماندن دولت   

در چنين شرايطي كشورها    . تبديل شده است  
براي حفظ مشروعيت و پا برجا مانـدن خـود          

ــاره ــه  چ ــز ورود ب ــا  اي ج ــعه ب ــد توس  فرآين
شـناخت ژرف و مـو      . رويكردي جهاني ندارند  

 اين روندها نقش مهمي در طراحـي،        هشكافان
 ههـاي كـلان توسـع       تدوين و اجراي سياسـت    

در عـصر   . ملي تمامي كشورها خواهد داشـت     
ــيدن     ــام رس ــه انج ــرط ب ــدن، ش ــاني ش جه

 تعاملهـاي  ملي، منـوط بـه       ههاي توسع   برنامه
خلي بـا رونـدها و      دا/ ملي هسازنده ميان توسع  

  . جريان اصلي جهاني است
گرايي حاكم در جهان كنوني       نوع توسعه 

بر اساس الگوهاي نظام بازار بوده و بـه دور از           
 مـه در ايـن شـرايط هـر برنا       . انزواگرايي است 

 ملي براي دستيابي بـه موفقيـت        هكلان توسع 
نيازمند آشتي با جريانات اصلي نظام اقتـصاد        

ــين ــ سياســي ب ــل و اس ــات المل تفاده از امكان
جهاني است چرا كه اين الگوي توسعه مبتني        

اينگونـه توسـعه،    . بر وابستگي متقابـل اسـت     
 هـاي سياسـي بـراي    ضروري است زيرا نظام

عنوان  بودن و ماندن خود نيازمند تحقق آن به    
مبناي مـشروعيت خـويش در عـصر جهـاني          

ايـن مقالـه بـا     هايي كـه  گمانه. شدن هستند
ه آنها به تبيين و پاسخگويي به استناد و اتكا ب  

 هبرگيرنـد  پـردازد در    پرسش اصلي خـود مـي     
  : موارد زير هستند

گرايي بر اسـاس       جهاني شدن و توسعه    –الف  
اصول نظام بازار آزاد به جريان اصـلي و وجـه           
غالب جهانِ پس از دوران جنـگ سـرد بـدل           

 .اند شده
 به سبب فراگير شدن انقلاب اطلاعات و        –ب  

ــ ــستر جهــاني شــدن، امكــان  ارتباطــات ب ر ب
 رفاه، توسعه، كيفيت زندگي و      هسنجش همار 
المللــي كــشورها بــراي مردمــان  جايگــاه بــين

سراسر جهان فـراهم شـده اسـت و ايـن امـر             
هـاي    بيش از پـيش بنيـان مـشروعيت نظـام         

 هسياسي را بـه كارآمـدي و توفيـق در توسـع           
در . اقتصادي مشروط و وابسته سـاخته اسـت       

عه، شـرط مانـدگاري نظـام       اين شرايط، توس ـ  
سياســي و بنيــان مــشروعيت و امنيــت ملــي 

  .است
 اقتـصادي و    ه براي به انجام رسيدن توسع     -ج

بهبــود كيفيــت عمــومي زنــدگي شــهروندان، 
الملـل و     هماهنگي با وجـه غالـب نظـام بـين         
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همراهي بـا الزامـات جهـاني شـدن و الگـوي            
 اقتصادي بنا شده بر ساختار نظام بازار        هتوسع

 .روري استآزاد ض

 
 هجهاني شـدن، نئوليبراليـسم و توسـع       

  گرا برون
جهاني شدن فرايندي اسـت بـا قـدمت         

گيري آن به آغاز عصر  چند صد ساله كه شكل
 نوين ايـن فراينـد      هسازوار. گردد  مي مدرن باز 

ــر اســاس تفكــر   ــوني ب ــار كن كهــن، در روزگ
فرايند جهاني . نئوليبراليسم شكل گرفته است 

 هار نئوليبرالش، از ده ـ   شدن در واپسين ريخت   
 انقلاب ارتباطات و اطلاعات و هواسط  به1970

آور   ، با شتابي شگفت   "اي شدن   شبكه"زير نام   
 جهاني خويش را گـسترش      هسابقه، دامن   و بي 

گيـر تبـديل      راستي عالم   داده و به فرايندي به    
 هبــا فروپاشــي شــوروي و خاتمــ. شــده اســت

جنگ سـرد كـه بـه تقويـت بنيـان نظـري و              
يق عملي نئوليبراليـسم منجـر گرديـد،        مصاد

 جهـاني شـدن نيـز از        همانع سياسي بازدارنـد   
پيش رو برداشته شد و اين فرايند بر شتاب و          

درك مبـاني، بايـدها و      . گستردگي خود افزود  
پيامدهاي حاكميـت فراينـد جهـاني شـدن و          

الگوي بازار، توسـعه و     ( نئوليبرال آن    هدرونماي
يــت اســت كــه از ايــن نظــر داراي اهم) رفــاه
تواند تصويري از جهـان آينـده، بـازيگران           مي

ــدگان آن و   ــدگان و بازنـ ــد آن، برنـ قدرتمنـ
هـاي ثـروت و قـدرت در آن را پـيش         شاخص

درك اين معنا به تبيين     . ديدگان ما قرار دهد   
ايـــن مـــسئله كمـــك خواهـــد كـــرد كـــه  

هاي كـلان     هاي كلي و خط مشي      گيري  جهت
 ملـــي در فـــضاي جهـــاني شـــدن هتوســـع

يبراليسم، چگونه بايد باشـد تـا در جهـان     نئول
آينده توسعه، رفاه، ثروت، قدرت و دست آخر        

 بيـشتري را بـراي      3 و عزت نفس   2آزادي عمل 
  . يك ملت به ارمغان آورد

تجـــارب توســـعه در ســـطح جهـــان و 
كـشورهاي گونــاگون در حــال توســعه نــشان  

دهد كه در شرايط جهاني شدن، امكان به          مي
گرا و     ملي درون  هي توسع ها  بار نشستن برنامه  

مبتني بر خودكفايي و خوداتكايي بسيار كـم        
است؛ و توسعه در ميـان كـشورهاي در حـال           

گرا بـه توسـعه و        توسعه، در گرو رويكرد برون    
و عبـور از    (استفاده از منابع و امكانات جهاني       

. بوده است ) المللي  سد موانع و تهديدهاي بين    
 ويـژه   در دنياي كنوني مردمـان جهـان و بـه         

ــران در چهــارچوب فراينــد جهــاني شــدن   اي
 شـرايط اقتـصادي و      ههمواره در حال مقايـس    

رفاهي خود با ساير كشورهايي هستند كه بـا         
زدن  گـرا و پيونـد    برون همحور قرار دادن توسع   

سرنوشت خود با اقتصاد جهاني به سـرعت در      
 اقتـصادي و    هحال طـي كـردن مـسير توسـع        
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 سـاختن بنيـان     رسيدن به رفاه پايـا و پايـدار       
در همـين رابطـه،     . باشـند   مشروعيت خود مي  

ــاحب  ــي ص ــصادي    برخ ــق اقت ــران، توفي نظ
ــيا را ناشــي از اجــراي   ــشورهاي شــرق آس ك

گـراي نئـوليبرال       بـرون   هصحيح الگوي توسـع   
  .كنند قلمداد مي

در واقع كشورهاي شرق آسيا با تركيـب        
 ملـي   ههـاي توسـع     ها و برنامه    ها، زمينه   مزيت

 –گـرا      برون هلگوهاي بازار و توسع   با ا ) داخلي(
 رشـد  -الملل در هماهنگي با الزامات نظام بين     

اقتـــصادي پرشـــتاب و پايـــداري را تجربـــه 
اقتــصادهاي كارامــد ايــن منطقــه . انــد كــرده

 جنــوبي، هنــگ كنــگ، تــايوان، هچــين، كــر(
 گذشــته از هدر ســه دهــ) ســنگاپور و مــالزي

 هجمله كشورهاي به سـرعت در حـال توسـع         
طــور  آنهــا در ايــن دوره بــه. انــد دهجهــان بــو

ميــانگين يــك رشــد اقتــصادي بــالاي هفــت 
ــرده   ــه كـ ــال را تجربـ ــد در سـ ــد درصـ . انـ

هاي اقتصادي اين كشورها را افـزون         پيشرفت
بـــر رشـــد اقتـــصادي، در ديگـــر عوامـــل و 

تـوان    هاي بالندگي اقتصادي نيـز مـي        شاخص
 1990 ههاي ده ـ   عنوان نمونه پژوهش    به. ديد

و هفـت   ر پتـري، كـه هـشتاد   جان پيج و پيت
وري   بهـره "كشور جهان را از نظر نـرخ رشـد          

دهـد   اند، نشان مـي   بررسي كرده4"كل عوامل 
 جنوبي، تايوان و هنگ كنـگ از        هكه ژاپن، كر  

اين نظـر جـزو ده كـشور رده بـالاي جهـاني             
هستند و اندونزي، مـالزي و سـنگاپور نيـز از           

بندي   اين بابت وضعيت بسيار مطلوبي در رده      
  5.جهاني دارند

طور كلـي     صاحبنظران مسائل توسعه، به   
سبب بالندگي اقتصادهاي شرق آسـيا را رهـا         

 الگوهـاي صـرف خودكفـايي       هچنبـر  شدن از 
و ايجـاد   ) ضمن عدم نفي كامل آن    (اقتصادي  

هـاي    تركيب مناسـبي از ضـروريات و برنامـه        
 ه ملي با اصول حاكم بـر بـازار و توسـع        هتوسع
در تطـابق بـا الزامـات       گـراي نئـوليبرال       برون
در واقع نظـر عمـومي در       . دانند      المللي مي   بين

 اقتـصادي شـرق آسـيا       هباب پيشرفت و توسع   
اند  اين است كه كشورهاي اين منطقه توانسته    

گـرا را بـر سـطوح ملـي و            يك پارادايم توسعه  
اي خود حاكم نماينـد؛ پـارادايمي كـه           منطقه

را در  اي    هاي ملي و منطقه     تمامي ديگر برنامه  
 اقتصادي، هماهنـگ، يكپارچـه و       همدار توسع 

 هيابي به توسـع    در واقع دست  . منسجم ساخت 
اقتصادي به بالاترين اولويت ملي هـر يـك از          
اين كـشورها تبـديل شـد و انجـام پـذيرفتن            

ترين عامـل     صورت اساسي    اقتصادي به  هتوسع
زا بـراي دولتمـردان       بخش و امنيت      مشروعيت

ــد  ــيا درآم ــرق آس ــع. ش ــصادي در هتوس  اقت
كشورهاي اين منطقه به يـك هنجـار ملـي و           

  . اي تبديل شد منطقه
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ــوني  ــن دگرگ ــورت   اي ــالي ص ــا در ح ه
 همزمان، بر اساس    هگون  گرفت كه تقريباً به     مي

اي شدن،    انقلاب ارتباطات و اطلاعات و شبكه     
امكان عملي تقويت و گسترش فرايند جهاني       

 هبه اين ترتيب انديـش    . شدن  فراهم شده بود    
 هنئوليبراليسم كه اينك مصاديق موفق توسـع      

اقتصادي شرق آسـيا را نيـز بـه پيـروي ايـن             
ــول و راه  ــشورها از اص ــوليبرال     ك ــاي نئ كاره

كرد، با فرايند جهاني شدن پيوند        منسوب مي 
 گـسترش جهـاني     هخورد و بر شـتاب و دامن ـ      

ها،   در واقع در مسير اين دگرگوني     . خود افزود 
ن فكري و فلسفي جهاني     نئوليبراليسم به بنيا  

طلبي و  شدن تبديل گرديد و الگوي بازار، رفاه      
گـرا را در بـستر فراينـد جهـاني             بـرون  هتوسع

هاي ياد    درچهارچوب دگرگوني . شدن قرار داد  
 كـشورهاي تـازه     هشده، بررسي الگوي توسـع    

هـاي    توانـد درس     شرق آسيا مي   هصنعتي شد 
گــذاران و  روي سياســت ارزشــمندي را پــيش

ريزان كشورهايي قرار دهد كه ناگزير از         برنامه
 ملي خـود    ههاي توسع   طراحي و اجراي برنامه   

از . در عصر جهاني شدن نئوليبراليسم هستند     
 ـ     هاين رو در ادام ـ     ه توسـع  ه ايـن نوشـتار تجرب

منـدي از   كشورهاي شرق آسيا با هـدف بهـره      
ــه از الگــوي توســع  درس ــا ههــاي برگرفت  آنه

آنجا كه به نظر    از  . بررسي و تبيين خواهد شد    
رسد علت توفيق كشورهاي اين منطقه در         مي

الملـل، ايجـاد      مندي از شرايط نظام بـين       بهره
بسترهاي مناسب داخلي بـراي توسـعه بـوده         

 شرق آسيا بـه     ه توسع هاست، در بررسي تجرب   
اي توجـه خواهـد       هاي داخلي و منطقـه      زمينه

ــراي     ــب ب ــستري مناس ــع ب ــه در واق ــد ك ش
دها بـا فراينـد جهـاني       پيوندي اين اقتـصا     هم

هـاي آن را تـامين        شدن و استفاده از فرصـت     
  . كردند

  
   شرق آسياه توسعهتجرب

مدت سه دهه اسـت كـه كـشورهاي         
شرق آسيا با رشد اقتـصادي سـريع و پايـدار           

نظـران مـسائل       صاحب  خود، تعجب و تحسين   
يابي   در خصوص ريشه  . اند  توسعه را برانگيخته  

 در مجمـوع    موفقيت اقتصادهاي شرق آسـيا،    
دو دســته نظريــه وجــود دارد و بحــث اصــلي 
ميان اين دو دسته، پيرامون نقـش دولـت در          

 اقتـصادي شـرق     همعجز"آن چيزي است كه     
يـك عـده معتقدنـد      . شـود    خوانده مي  6"آسيا

 دولـــت و ،"معجـــزه"عامـــل اصـــلي ايـــن 
 "آگاهانه" و   "انتخابي"،  "فعالانه"هاي    دخالت

گروه ديگر كـه     . آن در اقتصاد بازار بوده است     
شــوند و   خوانــده مــي"هــا نئــوليبرال"همــان 

هـاي بانـك      توان نظراتـشان را در ديـدگاه        مي
، صندوق بين المللـي پـول و سـازمان          جهاني

 نسبت به شرق آسـيا جـستجو        جهاني تجارت 
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كرد، بـرعكس عقيـده دارنـد كـه علـت ايـن             
معجزه دخالـت محـدود دولـت، و اجـازه بـه            

محـدود و آزادانـه،     نيروهاي بازار براي كنش نا    
ها، ثبات اقتصاد كلان      انحراف اندك در قيمت   

مـدت  . و توجه به مزيـت نـسبي بـوده اسـت          
زماني است كـه بحـث ميـان ايـن دو دسـته             

آلــيس "نظريــه جريــان دارد، ولــي بــه قــول 
، اين غيرممكن است كه بتـوانيم از        7"امسدن

ــام  ــار و ارق ــاظ آم ــه،لح ــد   رابط ــين رش اي ب
ت، يا رشد اقتـصادي و   دولهاقتصادي و مداخل  

 در واقع هـر     8. دولت برقرار كنيم   هعدم مداخل 
ــي   ــوق، م ــدگاه ف ــك از دو دي ــد   ي ــد رش توان

نـه  (اقتصادي گروهي از كشورهاي شرق آسيا       
 زمــاني هو يـا رشــد آنهـا در بره ـ  )  آنهـا ههم ـ

خاصي را تبيين كنند ولي قابليت تعمـيم بـه          
گـر ايـن منطقـه را         تمامي اقتصادهاي معجزه  

آنچــه مــسلم اســت، ايجــاد تركيــب  . ندارنــد
 ههـاي توسـع     مناسب و هماهنگي ميان برنامه    
 هالمللـي نكت ـ    ملي اين كشورها با الزامات بين     

  .  شرق آسيا استهكليدي براي درك توسع
به هـر حـال، تجمـع هـشت اقتـصاد           
موفق و سريعاً در حال رشد جهـان، در شـرق       

تواند تصادفي باشـد، و منطقـي بـه           آسيا، نمي 
سد كه تصور كنيم عامل يـا عوامـل         ر  نظر مي 

 نهفته  " اقتصادي همعجز"مشتركي پشت اين    
مفروض اين قسمت آن است كه پس از        . باشد

نـه   ("اقتـصادگرا "جنگ جهاني دوم فـضايي      
بـر كـشورهاي    ) گـرا   گرا و نه ايدئولوژي     نظامي

 همنطقه حاكم شده است، فـضايي كـه توسـع         
ز اقتصادي را بالاترين اولويت ملي هـر كـدام ا         

 ه دغدغ ـ  كـه  اي  آنها قرار داده است، بـه گونـه       
 هخاطر اصلي اين كشورها، دستيابي به توسـع       

ــوان اساســي  ــه عن ــصادي، ب ــل  اقت ــرين عام ت
بخش براي دولتمردان شـرق آسـيا         مشروعيت

هنجــار " اقتــصادي بــه يــك هتوســع. گرديــد
ايـن  .  تبـديل شـد     در شرق آسـيا    "اي  منطقه

ــه  ــار منطق ــا   هنج ــل ب ــاهنگي كام اي در هم
الملـل    وندهاي پرقدرت اقتصاد سياسي بـين     ر

در پرتـو ايـن     . مبني بر حاكميـت بـازار  بـود        
گـرا،     تعـامليِ بـرون    هاي از توسـع     درك منطقه 

مــشكل " ،بــراي كــشورهاي شــرق آســيا   
ــعه ــافتگي توسـ ــه"نيـ ــورت   بـ ــسئله "صـ مـ
 بــر - "مــسئله" در آمــد و "نيــافتگي توســعه

 "حلـي   راه" چيـزي اسـت كـه        -خلاف بحران 
بنابراين كشورهاي شـرق  . ود داردبراي آن وج 

الـذكر    آسيا، پس از قرار گرفتن در فضاي فوق       
هـاي گونـاگوني      ها و اسـتراتژي     حل   راه هبه ارائ 

جهت دستيابي به توسعه اقتصادي پرداختند،      
 جنـوبي   هگر و اقتدارگراي كر     از دولت مداخله  

ــا  ــايوان ت ــر"و ت ــسه ف  هنــگ كنــگ، و از "ل
 1960 و 1950هاي   دهه "جايگزيني واردات "

ــا  ــع"ت ــادراتهتوس ــه" ص ــاي   ده  و 1970ه
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 همعجـــز"ولـــي در مجمـــوع آنچـــه . 1980
 را پديــد آورد، قــرار "اقتــصادي شــرق آســيا

گرفتن در مسيري هماهنگ با الزامات جهاني       
 آن بـود؛ مـسيري    ه مورد توصي  هشدن و توسع  

كه حركت در آن منتهي بـه رشـد اقتـصادي           
ــي ــه از طريــق روش  (شــد  م هــا و  اگــر چ

امـا اينكـه چگونـه      ). هـاي متفـاوت     تراتژياس
علاوه بر هماهنگي با الزامـات جهـاني شـدن،          

اي در     اقتصادي به يك هنجـار منطقـه       هتوسع
شرق آسيا تبديل شد، موضوعي است كـه در         

  . اين بخش به تبيين آن خواهيم پرداخت
 اين بخش آن است كه، عاملي       هفرضي
اي كه كشورهاي شـرق آسـيا را          تعيين كننده 

 بــوده "ژاپــن" فـضاي يــاد شــده قــرار داد  در
است؛ كشوري پيشرو كه علاوه بـر تاكيـد بـر           

گرايـي     جهـان  ه بـومي، زمين ـ   هالگوهاي توسع 
شرق آسيا و بستر ارتباط منطقـه بـا اقتـصاد           

كـشوري كـه الگوهـاي      . جهاني را فراهم نمود   
ــا    ــاهنگي ب ــب در هم ــعه را اغل ــف توس مختل

 پـس از    هويـژه در دور     بـه (المللـي     الزامات بين 
كـرد و پـس از        تجربه مـي  ) جنگ جهاني دوم  

سازي اين الگوهـاي جهـاني، آنهـا را در            بومي
 هتوسـع . گستراند   شرق آسيا مي   هسطح منطق 

اقتــصادي از نــوع ژاپنــي، تــأثير شــگرفي بــر 
برداري از    الگو(كشورهاي منطقه بر جاي نهاد      
داري ژاپنـي،     دولت اقتدارگراي ژاپن، سـرمايه    

هـاي اقتـصادي      اپني، بنگاه ساختار اقتصادي ژ  
هاي ژاپـن در      گذاري  ژاپني و گسترش سرمايه   

، فرآيندي را در اين كشورها به وجود        )منطقه
 همعجـز "اي به نام      آورد كه ماحصل آن پديده    

  .  بود"اقتصادي شرق آسيا
ــه      ــيا ك ــرق آس ــصادي ش ــد اقت رش

ها افروخته     آن به دست ژاپني    ههاي اولي   جرقه
. شديد شونده بـود   شد، فرآيندي تصاعدي و ت    

بدين معنـي كـه نـسل اول كـشورهاي تـازه            
 جنوبي، تـايوان،  هكر(صنعتي شده شرق آسيا     

ــنگاپور   ــگ و س ــگ كن ــسب  ) هن ــس از ك پ
هاي اقتصادي، روندي را كه به دست         موفقيت
ها شروع شده بود، دامـن زدنـد، يعنـي            ژاپني

آنها نيز به همـراه ژاپـن شـروع بـه گـسترش             
اقتـصادهاي موفـق    الگوي ژاپني در نسل دوم      

. نمودنـد ) مـالزي، تايلنـد و انـدونزي      (منطقه  
آنچه پـس از جنـگ جهـاني دوم در منطقـه            

بينــيم، ايــن اســت كــه كــشورهاي تــازه  مــي
صنعتي شده شرق آسـيا اعـم از نـسل اول و            
دوم، در حال تعقيب گام به گام ژاپن هستند،         
 هكــره و تــايوان در پــي ارتقــاء ســطح توســع

هــاي الكترونيــك،  اقتــصادي ژاپــن بــه بخــش
خودشان را يك پلـه بـالاتر بـرده و صـادرات            
منسوجات و البسه را از دسـت ژاپـن تحويـل           
گرفتند و پس از مدتي كره و تايوان توانستند         
به حد توليد كالاهاي الكترونيكي برسند و در        
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همين هنگام بود كه اندونزي و تايلنـد توليـد          
   9.منسوجات را از كره و تايوان تحويل گرفتند

ــه     ــت ك ــر اس ــايان ذك ــز"ش  همعج
 در تمام كشورهاي ايـن      "اقتصادي شرق آسيا  

ايـن  . منطقه به يك اندازه تحقق نيافته اسـت       
 جنوبي،  همعجزه به صورت طيفي است كه كر      

تايوان، سنگاپور و هنگ كنگ در سـر موفـق          
 ـ          آن و   هآن، مالزي، تايلنـد و انـدونزي در ميان
 ـ  فيليپين در سر ناموفق آن، واقع شـده        در . دان

ــن   ــذاري ژاپ ــد تأثيرگ ــه فرآين ــشورهايي ك ك
 جنـوبي و    هكـر (تـر بـوده       تـر و بنيـادي      عميق

ــايوان ــر، همــه  رشــد اقتــصادي مطمــئن) ت ت
تـري رخ داده اسـت و در          تر و مستحكم    جانبه

تـر    كشورهايي كه تأثيرگذاري ژاپـن سـطحي      
رشد اقتصادي  ) مالزي، اندونزي و تايلند   (بوده  

يري بيـشتري   پـذ   از حالت شكنندگي و آسيب    
 بحث به آزمـون     هدر ادام . برخوردار بوده است  

مـان در دو دسـته از كـشورهاي نـسل             فرضيه
ــازه صــنعتي شــد  ــيا هاول و دوم ت  شــرق آس

  . پردازيم مي
  

نسل اول كشورهاي تازه صـنعتي شـرق        
  )10 جنوبي و تايوانهكر(آسيا 

روند گسترش مـدل ژاپنـي در شـرق         
ايـن  . ددگـر  آسيا به ابتداي قرن بيستم باز مي   

 -1912 ("عــصر ميجــي "كــشور در آغــاز  

 جــايگزيني واردات ه فــشردهيــك دور) 1868
به همراه تلاش فراوان جهت جذب تكنولوژي       
غرب را پشت سر گذاشت و تقريبـاً از حـدود           

 بـه يـك رشـد اقتـصادي پايـدار           1880سال  
 1940 هميزان اين رشد در فاصل    . دست يافت 

 ـ  % 4/3 به طور متوسط     1880 – وده در سال ب
 در  "ميجي" ژاپن كه در ابتداي عصر       11.است

ــط      ــدن توس ــستعمره ش ــد م ــرض تهدي مع
كشورهاي اروپايي و آمريكـا قـرار داشـت، بـا           
ــت      ــك دول ــه ي ــود ب ــستم خ ــرن بي ــاز ق آغ

بـدين ترتيـب شـبه      . استعمارگر تبـديل شـد    
 – 1945هــاي   ســاله كــره در فاصــلهجزيــر
 بـه   1903 – 1945 ه و تايوان در فاصل    1910

هـا     اگـر چـه ژاپنـي      12.پن درآمدند استعمار ژا 
ترين انواع استعمار را در كـره و          يكي از خشن  

تايوان اعمال كردنـد، ولـي در عـين حـال بـا             
توجه به فرهنگ و ديدگاه خاصي كه در تمام         
شئون اجتماعي، سياسي، اقتـصادي داشـتند       

اي   منظــور وضــعيت منــسجم و پدرســالارانه(
... است كـه در خـانواده، اقتـصاد، سياسـت و            

، خــود را ملــزم و )شــود هــا ديــده مــي ژاپنــي
مسئول بهبود وضـعيت اقتـصادي، اجتمـاعي        

) عنوان بخشي از خاك ژاپـن       به(كره و تايوان    
ــي ــه    م ــود ك ــدگاه ب ــن دي ــا اي ــستند، و ب دان
هاي فعاليت    هايي از نظام سياسي، شيوه      بخش

اقتصادي، فرهنگ كـاري و اقتـصادي ژاپنـي،         
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را در  ... پنـي و    هاي مختلـف ژا     نهادها و ارگان  
شـان   طول دوران استعمار به اين دو مستعمره    

  . منتقل كردند
هـا    اولين دگرگوني اساسي كه ژاپنـي     

در كره جنوبي و تايوان ايجاد كردند، مربـوط         
در خـصوص   . به كشاورزي اين دو كشور بـود      

نظـر وجـود دارد كـه،         ق  اين مسئله تقريباً اتفا   
 هـاي كـشاورزي، پـيش از         پيشرفت هيك دور 

تواند    مي "استراتژي جايگزيني واردات  "اتخاذ  
 13.در موفقيت اين استراتژي بسيار مؤثر باشد      

وري كشاورزي اولاً يـك    پيشرفت و ارتقاء بهره   
منبع انباشت سرمايه براي اجراي جـايگزيني       

كند، ثانياً نياز بـه كـارگران         واردات فراهم مي  
تواند آنهـا     كاهد و بنابراين مي     كشاورزي را مي  

در اختيار شهرهاي بزرگ و صـنايعي قـرار         را  
دهد كه هدف جايگزيني واردات هستند ثالثاً       

 در اختيـار تواند يك بازار مناسـب داخلـي      مي
محصولاتي كه توسـط اسـتراتژي جـايگزيني        

   14.واردات توليد خواهند شد، قرار دهد
ژاپن كه از دو كشور كره و تايوان بـه          

و عنوان منابع تـأمين محـصولات كـشاورزي         
كــرد، بــه منظــور  مــواد غــذايي اســتفاده مــي

افـــزايش توليـــدات كـــشاورزي در ايـــن دو، 
داران   هاي كـشاورزي را از دسـت زمـين          زمين

اي و تايواني خارج كرد و آنهـا را در            بومي كره 
اختيار كشاورزان و ملاكان ژاپني قـرار داد، و         

ــين ــن زم ــازه اي ــه اجــراي   واردداران ت ــز ب  ني
اورزي ژاپني در كره    تر كش   هاي پيشرفته   روش

 آن افزايش قابل    هو تايوان پرداختند، كه نتيج    
توجه توليـدات كـشاورزي در ايـن دو كـشور           
بود، به طوري كه حجم تجارت كره بـا ژاپـن           

شـد    كه عمدتاً شامل محصولات كشاورزي مي     
 – 1912هــاي   ميليــون يــن در ســال380از 

 -1941 ميليــون يــن در  4174 بــه 1910
  15.رسيد) 1936به قيمت  (1939

به علاوه ژاپن پس از بحران اقتصادي       
هـاي    گري و آغـاز زمزمـه       ، رشد نظامي  1929

جنگ، در صدد ايجاد يك ساختار صنعتي در        
كره و تايوان برآمد و بدين ترتيـب بـه ايجـاد            

اي از زيرساختارهاي اقتـصادي        گسترده هشبك
ــسيته، راه   ــد الكتري ــز تولي ــامل مراك ــا و  ش ه

رساني، سيستم حمـل      بهاي آ   ها، شبكه   جاده
و نقل مناسب و ايجاد يك نيروي كار منضبط         
ــدادي   ــيس تعـ ــين تأسـ ــنعتي و همچنـ صـ

 كـره و  ههاي صـنعتي در شـبه جزيـر      كارخانه
تــايوان پرداخــت، بــه نحــوي كــه نــرخ رشــد 

در سـال، در    % 10توليدات صنعتي در كره به      
 رسـيد و ميـزان ايـن        1910 – 1940 هفاصل

در سـال،   % 6ط  رشد در تايوان به طور متوس ـ     
  16. بود1912 – 1940 هدر فاصل

در مجموع ژاپن كـه از انتهـاي قـرن          
نــوزدهم توانــسته بــود يــك سيــستم جديــد 
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حكومتي و اقتصادي در شرق آسيا ارائه دهد،        
: هــايي از ايـن نظــام نـوين مبتنــي بــر   بخـش 

) دولت مقتدر (تركيبي از اقتدارگرايي سياسي     
خدام داري، شايسته سالاري در اسـت       و سرمايه 
سري اصول سـخت      براساس يك (ها    بوروكرات
، و در پـي آن قائـل شـدن شـأن            )استخدامي

 بوروكرات، و   ه نخب هوالاي اجتماعي براي طبق   
ــركت  ــصادي و  شــكل خاصــي از ش ــاي اقت ه

را بــه كــره و ، 17"زايباتــسو"تجــاري بــه نــام 
 تمـامي ايـن خـصوصيات       .تايوان منتقل كـرد   

ا براســاس يــك ايــدئولوژي كورپوراتيــستي بــ
تأكيد فراوان بـر سـاختار و اصـول فـاميلي و            

تـــر و نـــوعي  احتـــرام و اطاعـــت از بـــزرگ
پدرسالاري در تمام شئون اجتماعي، سياسـي   

ها در عـصر      خود ژاپني 18.و اقتصادي ژاپن بود   
هاي قابـل توجـه        پيشرفت ه دور 19"توكوگاوا"

 هدر كشاورزي را طي كرده بودنـد، كـه زمين ـ         
اردات عـصر  مناسبي براي توفيق جـايگزيني و   

روابـط محكـم حكومـت و       . ميجي فراهم كرد  
ها و شرايط توليد زايباتسوها در ژاپـن          شركت

هاي كره و تايوان بـا        بسيار شبيه روابط دولت   
هـاي تجـاري      گيـري گـروه     ها و شـكل     شركت

   20.باشد بزرگ در اين دو كشور مي
تحولاتي كه مورد اشاره قرار گرفتنـد،       

 نويني  همرحل جنگ جهاني دوم وارد      هبا خاتم 
هـاي     تازه، تـشكيل دولـت     هدر اين مرحل  . شد

ــوبي و   اقتــدارگراي بوروكراتيــك در كــره جن
مهمتـرين تحـول    ) مشابه دولت ژاپـن   (تايوان  

پس از جنگ جهـاني دوم،      . شود  محسوب مي 
 كره و تايوان هنيروهاي ژاپني خاك شبه جزير  

را تخليه كردند و آنچه كه پس از خروج ايـن           
اي يـك دسـت بـود         د، جامعـه  نيروها باقي مان  

زيرا ژاپن به هنگام اسـتعمار ايـن دو كـشور،            
هـاي قدرتمنـدي نظيـر        اجازه نداده بود گروه   

. داران يا بورژوازي محلي شـكل بگيرنـد         زمين
هـا در كـره و       به علاوه آنچه كه از اموال ژاپني      

تـايوان بــه جـاي مانــده بـود، پــس از جنــگ    
كـشور  هاي نوپاي اين دو       جهاني به نفع دولت   

  . مصادره شد
ايــن دو عامــل ســنگ بنــاي تــشكيل 

 جنـوبي و تـايوان      ههـاي قدرتمنـد كـر       دولت
توان از نقش جنگ سـرد در        گرديد، البته نمي  
 ههـا غافـل مانـد، زيـرا كـر           تقويت اين دولـت   

 حساس تقابل دو    هجنوبي و تايوان در دو نقط     
 21قطب قرار داشته و در معرض تهديد بودند،       

 حمايت شديد آمريكـا     و به همين دليل مورد    
 جنـوبي   ههاي آمريكا به كر     كمك. قرار گرفتن 

، رقمـي   1945 – 1978هـاي      سـال  هدر فاصل 
ــادل  ــايوان در  13مع ــراي ت ــارد دلار و ب  ميلي

 ميليـارد دلار بـوده      6/5 زمـاني    ههمين فاصـل  
هاي نظامي از اين      است، كه البته ميزان كمك    

هـاي    اهميـت كمـك  22.هم بيشتر بوده اسـت    
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هـاي    ايـن جهـت اسـت كـه ارتـش         نظامي از   
 جنـوبي و تـايوان، از       هقدرتمند و منضبط كـر    

هايي بود كه بسياري از مـديران و      جمله مكان 
ديوانسالاران اين دو كـشور در آنجـا آمـوزش          
ديده و تجارب مفيدي براي كارهـاي اجرايـي         

 خــود در بوروكراســي ايــن دو كــشور، هآينــد
 به علاوه چتر حمـايتي آمريكـا        .كسب كردند 

هـاي بـالاي    ين دو كشور را از پرداخت هزينه   ا
هـا    نظامي رها كرد و آنها توانستند اين هزينه       

ــش ــع  را در بخ ــراي توس ــنعتي و ب ــاي ص  هه
آمريكــا در . گــذاري كننــد اقتــصادي ســرمايه

 اين دو كشور نيز نقش      هفرآيند انباشت سرماي  
 هنحـوي كـه در فاصـل        مهمي داشته اسـت بـه     

انباشـت  كـل  % 80،  1953 -1962هـاي     سال
ــر ــرمايه ك ــوبي و هس ــل انباشــت % 35 جن ك

هـاي آمريكـا       تـايوان از محـل كمـك       هسرماي
   23.تأمين شد

 هفرآيند ايجاد دولت اقتدارگرا در كـر      
جنوبي و تـايوان، بـا انجـام اصـلاحات ارضـي            

تـايوان كـه از شـورش دهقـاني         . تكميل شـد  
 جنـوبي در پـي      هنگران بـود و همچنـين كـر       

لي را در بخـش     جنگ كره، اصلاحاتي، راديكـا    
ــد    ــاقي مان ــه ب ــد ك ــرا كردن ــشاورزي اج  هك

داران بزرگ در اين دو كـشور را از بـين             زمين
آنها يا بـه كـارگران و دهقانـان كوچـك           (برد  

تبديل شدند، و يا بورژوازي محلي را تـشكيل         

هاي   دادند كه، بعدها با حمايت دولت، شركت      
هاي ژاپني ايجاد     تجاري بزرگي مشابه شركت   

لاحات ارضي اين كشورها، علاوه      اص 24).كردند
وري كشاورزي را به ميزان قابـل         بر اينكه بهره  

توجهي افزايش داد در ايجاد برابري اجتماعي       
نيز نقش مهمي ايفا كرد، و زمينـه مـساعدي          

آميز استراتژي جايگزيني     براي اجراي موفقيت  
كه بعدها توسط اين دو كشور اتخـاذ        (واردات  

  در بررسـي  25"رودريـك ". ، فـراهم آورد  )شد
 كشور نتيجه گرفته است، كشورهايي كـه        41

ــال   ــدود س ــدايي  1960در ح ــوزش ابت  از آم
تر، نابرابري كمتر و توزيع بهتر زمـين          مناسب

-1985( بعـدي    هاند، طـي دور     برخوردار بوده 
 26.انـد   تر از ديگران رشـد كـرده        سريع) 1960

 جنوبي و تـايوان كـه برابـري         هبنابراين در كر  
به (شان داشتند      خوبي در جوامع   درآمد نسبتاً 

 هعنوان مثال متوسـط درآمـد شـهري در كـر          
بيش از درآمد روستايي    % 15جنوبي، حداكثر   

 هبوده و ضريب جينـي در هـر دو كـشور كـر            
جنوبي و تايوان كمتر از سـاير كـشورهاي در          

، كارآفرينان اقتصادي   ) حال توسعه بوده است   
ــازات و     ــت امتي ــراي درياف ــشابه ب ــر و م براب

كردنـد و     اعتبارات دولتي با يكديگر رقابت مي     
دولت اقتـدارگرا نيـز براسـاس يـك سيـستم           
مسابقه، بيـشترين امتيـازات اقتـصادي را بـه          

   27.كرد كارآترين فعالان اقتصادي، اعطاء مي
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 جنوبي و تايوان    ههاي مقتدر كر    دولت
كه بـسياري از مقاماتـشان در ژاپـن تحـصيل      

تكنولـوژي  كرده و قابليت ژاپن بـراي جـذب         
كردنـد    غرب و صنعتي شدن را تحـسين مـي        

 جنــوبي پــارك هماننــد رئــيس جمهــور كــر(
 بـه قـدرت     1961 كـه در سـال       28چونگ هي 

ــيد ــوان ) رس ــاد دي ــام   در ايج ــالاري و نظ س
ــه الگوهــاي ژاپنــي توجــه   اســتخدامي نيــز ب

 جنـوبي نظـام     هداشتند، به عنـوان مثـال كـر       
ي بـردار   اي را از ژاپن الگو      استخدامي دو طبقه  

كرده بود، در اين نظـام افـراد عـادي پـس از             
ــان ــتخدامي وارد    امتحـ ــخت اسـ ــاي سـ هـ

شدند ولي افرادي كه از سـطح    بوروكراسي مي 
علمي بالاتر و شايـستگي بيـشتري برخـوردار         

يافتنـد كارشـان را از سـطح          بودند اجازه مـي   
بالاتري شـروع كننـد كـه افـراد عـادي بايـد             

آن كردند تـا بـه        چندين سال وقت صرف مي    
ها و مـديران      سطح برسند، لذا اكثر بوروكرات    

ــه    ــد ك ــوان بودن ــراد  پرت ــان اف ــالا، هم رده ب
شايستگي بيشتري در امتحان ورودي از خود       

  . نشان داده بودند
براي آشـكار شـدن اهميـت تحـولات      

ــر  ــوق در سرنوشــت ك ــايوان، هف ــوبي و ت  جن
اي به وضعيت فيليپين در اين خـصوص          اشاره
، اين كـشور    ) يك مقايسه  به عنوان ( كنيم    مي

تنهـا  ( هيچ گاه به اسـتعمار ژاپـن در نيامـد           

بــراي مــدت كوتــاهي در جنــگ دوم جهــاني 
لـذا تحـولاتي را كـه       ) توسط ژاپن اشغال شد   

 ه اول قـرن بيـستم در كـر        ههـا در نيم ـ     ژاپني
ــستم   ــصوص سيـ ــايوان در خـ ــوبي و تـ جنـ

سـالاري و نهادهـاي       كشاورزي، شـكل ديـوان    
پـس  . ردند، تجربه نكرد  ايجاد ك ... حكومتي و   

از جنگ نيز، فيلپين به هـيچ وجـه نتوانـست           
 جنوبي و   هاصلاحات ارضي راديكالي را كه كر     

 اجرا گذارد،   هتايوان در پيش گرفتند، به مرحل     
ــه همــين دليــل يــك ســري گــروه  هــاي  و ب

در ) داران مثلاً زمـين  (قدرتمند و صاحب نفوذ     
اين كشور به حيات خود ادامه دادند، كه هـم          

شد و هم  نجر به تداوم نابرابري اجتماعي مي     م
ــراهم   ــين را ف ــت فيليپ ــات ضــعف دول موجب

 در مجموع فيليپين كـه نتوانـست        29.آورد  مي
 جنوبي و تايوان را تعقيب هفرآيندي مشابه كر

كند، از مزاياي كه ايـن دو كـشور در نتيجـه            
اسـتعمار ژاپــن،  (اجـراي كامـل فراينــد فـوق    

عي، دولــت اصــلاحات ارضــي، برابــري اجتمــا
بهـره    به خود اختصاص دادنـد، بـي      ) قدرتمند

دولت ضعيف فيليپين كـارآيي نـاچيزي       . ماند
هاي توسعه اقتصادي داشـت،       در اجراي برنامه  

نفوذ قدرتمند از طرق گونـاگون        هاي ذي   گروه
امتيازات و اعتبارات مالي را به خود اختصاص        

 برابر وجود نداشت تـا همـه        هجامع(دادند    مي
فـت ايـن امتيـازات رقابـت كننـد و           براي دريا 
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دولت بتواند با آزادي و اختيار اين امتيازات را         
، )به كارآترين فعـالان اقتـصادي اعطـاء كنـد         

ضمناً دولت فيليپين با توجه بـه حـضور ايـن           
هاي قدرتمند داخلي انعطـاف انـدكي در         گروه

توانـست    هاي اقتصادي داشت و نمـي       سياست
هـاي    برنامـه به راحتي كره جنـوبي و تـايوان         

هـاي    اقتصادي خود را تغييـر داده، اسـتراتژي       
ــتراتژي   ــته و اسـ ــار گذاشـ ــد را كنـ ناكارآمـ

به علاوه دولـت ضـعيف      . مفيدتري اتخاذ كند  
نسبت به  (زني كمتري     فيليپين از قدرت چانه   

هــا و  هنگــام جــذب ســرمايه) كــره و تــايوان
تكنولوژي خارجي و دسترسـي بـه بازارهـاي         

بود، و نتوانست به خـوبي  المللي برخوردار     بين
كـه از قـدرت بـالاتري       ( جنوبي و تـايوان      هكر

   30.در اين خصوص عمل كند) برخوردار بودند
 فـصل نـويني بـراي       1960 هآغاز ده ـ 

 جنوبي و تايوان بـود و ايـن دو كـشور از             هكر
هـاي جـدي بـراي        ابتداي اين دهـه سياسـت     

صنعتي شدن در پيش گرفتند، هر دو كـشور         
 ــ ــه در ده ــايگزيني  ، 1950 هك ــتراتژي ج اس

 ــ ــد، در ده ــه بودن ــيش گرفت  هواردات را در پ
ــع 1960 ــه توس ــد، ه ب ــادرات روي آورن   31 ص

همان استراتژيي كه ژاپن تقريباً يك دهه قبل  
از آنها شروع كرده بـود و كـشورهاي آسـياي           
جنوب شرقي نيز يـك دهـه پـس از ايـن دو             

باز هم الگوبرداري از ژاپن را در       (شروع كردند   

از ). كنيـد   ها ملاحظه مـي      استراتژي اتخاذ اين 
 جنوبي و تـايوان     هآنجا كه بازارهاي داخلي كر    

محــدود بودنــد، هــدف هــر دو كــشور توليــد 
ــاي    ــت در بازاره ــدرت رقاب ــا ق محــصولاتي ب

المللي بود، لذا در عـين اتخـاذ اسـتراتژي            بين
 جنـوبي و    ههـاي كـر     توسعه صـادرات، دولـت    

ــت شــديدي از برخــي صــنايع   ــايوان حماي ت
ضمناً اين دو دولت    . آوردند  خلي به عمل مي   دا

به طور فعال درگير ايجاد يك سـري صـنايع          
 1970 جنـوبي در دهـه       هكـر . اساسي شـدند  
شامل فولاد، پتروشيمي، فلزات    (شش صنعت   

ــازي، الكترونيـــك و  غيرآهنـــي، كـــشتي سـ
يـابي بـه       را با هـدف دسـت      32)سازي  اتومبيل

المللي ظرف مدت يك دهه،       قدرت رقابت بين  
 ايجاد صنايع سنگين و شيميايي      هحت برنام ت

، كــه موفــق نيــز شــد و تقريبــاً در 33قــرارداد
.  به اين هدف نائل گرديـد      1980 هاواسط ده 

دولت تايوان نيز در ايجاد صـنايع پلاسـتيك،         
منسوجات، فيبرها، فولاد و الكترونيـك سـهم        

ــت   ــته اسـ ــده داشـ ــر عهـ ــي را بـ  34.اساسـ
هاي هر دو كشور از اين نظـر مـشابه            سياست
هاي ژاپـن پـس از جنـگ جهـاني دوم             تلاش

ــالايش نفــت،   ــولاد، پ ــراي ايجــاد صــنايع ف ب
آلات   پتروشيمي، اتومبيـل، هواپيمـا، ماشـين      

   35.صنعتي، الكترونيك و كامپيوتر بود
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ــت   ــدف سياس ــه ه ــا ك ــاي  از آنج ه
 جنـــوبي و تـــايوان توليـــد هاقتـــصادي كـــر

رضه بـه بازارهـاي جهـاني       محصولاتي براي ع  
لـذا حجـم و     ) المللـي   قدرت رقابت بـين   (بود  

بــراي (هــا در ايــن دو كــشور  انــدازه شــركت
گيري از اقتصاد مقياس و توان رقابـت بـا          بهره

هــاي غــول پيكــر ســاير كــشورهاي   شــركت
باشـد، بـه ويـژه در         نسبتاً بزرگ مي  ) پيشرفته

 ه شـركت عظـيم در ده ـ      52 جنوبي كـه     هكر
يد ناخالص داخلي اين كشور     تول% 15،  1990

هـاي     اين گونـه شـركت     36.كردند  را توليد مي  
اي و تــايواني عــلاوه بــر اينكــه از  بــزرگ كــره

انـد    هـاي ژاپنـي الگـو گرفتـه         ساختار شـركت  
هـاي    پذيري را نيز از شـركت        انعطاف هخصيص

» هندوك«اند، مثلاً شركت      ژاپني به ارث برده   
 مـواد  ه جنوبي، كه در ابتدا صادر كنند     هدر كر 

، در سـال    )1961در سـال    (معدني اوليه بـود     
 ه به صادرات كالاهـاي كـاربر و در ده ـ         1970
بـر، و تـا       به صادرات محصولات سرمايه    1980
 به صادرات كالاهاي تكنولوژي بر      1989سال  

  37.ارتقاء يافت
مطالب فوق همگي شواهدي اسـت از       

 جنوبي  هميزان تأثيرگذاري اساسي ژاپن بر كر     
 بــــا گــــسترش رونــــد  كــــه38و تــــايوان

هاي خـارجي ژاپـن در منطقـه          گذاري  سرمايه
اكنـون بـه آن       تعميق شد، موضوعي كـه هـم      

گــذاري مــستقيم  ســرمايه. خــواهيم پرداخــت
 هخارجي سهم اندكي در كل تـشكيل سـرماي        

 جنوبي و تايوان داشته است و ميـزان آن          هكر
و % 2،   1976 -1987هـاي   در كره بين سـال    

ــال   ــين س ــايوان ب ــاي در ت ، 1965 -1985ه
ايــن دو كــشور، . 39بــوده% 32/4الــي % 35/1

هـاي    هايي را براي جـذب سـرمايه        اغلب روش 
كردند كـه بتواننـد كنتـرل         خارجي اتخاذ مي  

 بــه كــارگيري ايــن   هبيــشتري روي شــيو 
ها داشته باشند، ضمن اينكـه در ايـن           سرمايه

فرآيند جذب سرمايه خارجي، بـيش از خـود         
به همـراه ايـن      وارداتي، تكنولوژي كه     هسرماي

 هشـد، بــراي كــر  هـا وارد مــي  گــذاري سـرمايه 
ايـن دو   . جنوبي و تايوان اهميت داشته اسـت      

كشور عمدتاً از اخذ مجوزهـاي تكنولوژيـك و         
هـاي مـشترك بـا ژاپـن بهـره            گـذاري   سرمايه
ها در هر نـوع از ورود سـرمايه        ژاپني. (گرفتند

ها  ها و كمك به اين دو كشور و حتي دادن وام      
 بود 1970 هدر ده). اند  بالا را داشتهنيز دست 

هاي ژاپني در نسل اول كشورهاي        كه، سرمايه 
.  شرق آسيا گسترش يافـت     هتازه صنعتي شد  

 دريافــت 1970ايــن كــشورها كــه در ســال  
هـاي مـستقيم      گـذاري   از سرمايه % 15 هكنند

ها   گذاري  سرمايه% 30،  1975ژاپني بودند، در    
  40.ادندمستقيم ژاپني را به خود اختصاص د
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 ههاي ژاپنـي در كـر       گذاري  اكثر سرمايه 
ــر    ــنايعي نظي ــوف ص ــايوان معط ــوبي و ت جن

. اي شد   الكترونيك، اتومبيل و كالاهاي واسطه    
هـا كـه بـا        گـذاري   ژاپن از طريق اين سـرمايه     

هـاي داخلـي كـره و تـايوان           مشاركت شركت 
هـا و     تـرين بخـش     گرفـت، موفـق     صورت مـي  

. ذاري كـرد  گ  هاي اين دو كشور را پايه       شركت
ــركت ــاي  ش ــسونگ"ه ــتار"، "سام  و "گلدس

اي از ايـن قبيـل         جنوبي نمونه  ه در كر  "دوو"
هاي عظـيم ژاپنـي نظيـر         بنگاه. هاست  شركت

 و "مــاربويي"، "ميتــسوئي"، "ميستوبيــشي"
ــوا" ــت "آي ــد ظرفي ــه خري ــدي    ب ــاي تولي ه

 جنوبي و تـايوان  ههاي تازه تأسيس كر  شركت
% 100تـا    60پرداختند به نحوي كه بـين         مي

هاي اين دو كشور كه عمدتاً        سفارشات شركت 
كالاهــاي الكترونيكــي، پوشــاك، كفــش و    

هـا و     كردند توسط ژاپنـي     پلاستيك صادر مي  
  . شد ها خريداري مي آمريكايي

 جنوبي و تايوان پـس      ههاي كر   شركت
از مدتي كه توانستند تا حدي فناوري ساخت        

گــذاري  ايــن محــصولات را از طريــق ســرمايه
هاي ژاپنـي، كـسب كننـد،         ك با شركت  مشتر

استقلال عمل خويش را افزايش داده و خـود         
. گذاري در سطح منطقه پرداختنـد       به سرمايه 

 جنـوبي   هصنايع الكترونيك كـر   % 60 الي   50
ــ ــه  1980 هدر ده ــايي ك ــق قرارداده  از طري

. عمدتاً با ژاپن منعقد شده بود صـادر گرديـد         
ــه ــال    ب ــال از س ــوان مث ــركت 1992عن ، ش

 "توشـيبا " كره، با شركت ژاپني      "مسونگسا"
 كـه يـك نيمـه       " سريع هحافظ"براي ساخت   

ــه محــسوب   هــادي اساســي در ســاخت رايان
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از .  منعقـد كـرد    اي  قرارداد هشت ساله   شد  مي
هـاي ژاپنـي      اين نمونه قراردادهـا بـا شـركت       

 جنـوبي و    هرسـد كـر     به نظر مي  . فراوان است 
نـوان  ع  هاي ژاپن به    گذاري  تايوان كه از سرمايه   

انـد   راهي جهت جذب فناوري اسـتفاده كـرده      
، گام به گـام در پـي        )علاوه بر جذب سرمايه   (

 توليـد محـصولات بـا فنـاوري         هژاپن در زمين  
  . اند پيشرفته، در حال حركت بوده

  
 جنـوبي   هتوان گفت كر    در مجموع مي  

 نخست قرن بيستم    هو تايوان كه در طول نيم     
يـن  تحت اسـتعمار ژاپـن در آمدنـد، توسـط ا         

كـشور تحــولات بنيــاديني را در ســاختارهاي  
اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي خـود       

ها، پس از جنـگ       اين دگرگوني . تجربه كردند 
جهاني دوم از طريق جنگ سرد، جنگ كـره،         

 جنـوبي و تـايوان و       هاصلاحات ارضـي در كـر     
هاي مقتـدر در ايـن دو كـشور،           تشكيل دولت 
، و  )ز ژاپـن  فراينـد الگـوبرداري ا    ( تكميل شد   

ــان   ــشور در زم ــن دو ك ــس از آن، اي ــاي  پ ه
هـايي متفـاوتي      ها و اسـتراتژي     مختلف، روش 

  نظير،  ؛   اقتصادي در پيش گرفتند    هبراي توسع 
 صــادرات، ايجــاد هجــايگزيني واردات، توســع

هاي   صنايع سنگين و شيميايي، ايجاد شركت     
ها نيز از     بزرگ تجاري و غيره كه در اين روش       

هـا و     تمـامي اسـتراتژي   . كردند ژاپن تقليد مي  
هاي فوق در حكم روبنايي هستند كه بر          روش

روي زيربناي تحولات اساسي ايـن دو كـشور         
در سه ربع اول قرن بيستم قرار گرفته است و          
اين در حـالي اسـت كـه سـه كـشور مـالزي،              

نـسل دوم كـشورهاي تـازه       (تايلند و اندونزي    
بـدون اينكـه، آن     )  شـرق آسـيا    هصنعتي شد 

طور    جنوبي و تايوان را به     هت اساسي كر  تحولا
كامل تجربـه كننـد صـرفاً بـه الگـوبرداري از            

 اقتــصادي ههــاي توســع هــا و اســتراتژي روش
ــا( ــه) روبن ــامع و ب ــور ج ــوبرداري از  ط ــر الگ ت

. انـد   هـاي ژاپـن پرداختـه       ها و روش    استراتژي
 ه در مسير توسـع    كره و تايوان   مهم آنكه    هنكت

 هگرايان  يق توسعه خود ضمن ايجاد تحولات عم    
داخلي، وضـعيت عمـومي كـشور خـود را بـا            

الملـل هماهنـگ نمـوده و         الزامات نظـام بـين    
هاي نهفتـه در فـضاي        براي استفاده از فرصت   

هـاي بـزرگ را       جهاني شدن، حمايـت قـدرت     
ولي كشورهاي نسل دوم بدون     . كسب نمودند 

داخلـي بـراي توسـعه،      ) عميـق (سـازي     زمينه
هـاي   ع و صحيح استراتژيموق صرفاً با اتخاذ به  

توسعه، سرنوشت خويش را بـا امـواج جهـاني       
شدن پيوند زدند تا به رشـد و توسـعه دسـت            

اين موضوعي است كه در قـسمت آتـي     . يابند
  . پردازيم به آن مي
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 هنسل دوم كشورهاي تازه صـنعتي شـد       
  ) مالزي، تايلند، اندونزي(شرق آسيا 

 سه كشور مـالزي، تايلنـد و انـدونزي نيـز بـه        
همراه ساير كشورهاي شرق آسيا در طول سه        

 گذشـته، يـك رشـد اقتـصادي بـه طـور          هده
 بـه   .اند  در سال را تجربه كرده    % 6 -8متوسط  

آور اين سه كشور از اواسط      ويژه جهش اعجاب  
 بــه بعــد در ميــزان صادراتــشان 1980 هدهــ

 ميليون دلار در سال     67صادرات اندونزي از    (
 و  1997سـال    ميليـارد دلار در      52 به   1967

ــين دوره از   ــد در همـ ــادرات تايلنـ  700صـ
 ميليارد دلار رسيده است،     57ميليون دلار به    

 ميليـارد دلار    79،  1997مالزي نيز در سـال      
آن شامل كالاهاي با    % 70صادرات داشته كه    

باعـث شـد    ) شـده اسـت     فناوري پيشرفته مي  
نظران مـسائل ايـن منطقـه ابـراز           اكثر صاحب 

زودي اين سه كشور نيـز      اميدواري كنند كه ب   
به جمع نـسل اول كـشورهاي تـازه صـنعتي           

  .  شرق آسيا خواهند پيوستهشد
توان ردپاي الگوي ژاپنـي       وضوح مي   به

هاي اقتصادي ايـن سـه كـشور          را در پيشرفت  
هـاي اساسـي در    نيز مشاهده كرد، ولي تفاوت 

خصوص چگونگي و ميـزان تـأثير ژاپـن بـين           
 ـتجر. نسل اول و دوم وجـود دارد        تـاريخي   هب

مالزي، تايلند و انـدونزي، متفـاوت از تجربـه          
 جنوبي و تايوان كـه تحـت        هكر(ها    نسل اولي 

ايـن  . بـوده اسـت   ) استعمار ژاپن قرار داشتند   
 ژاپـن نـشدند،     هسه كشور هيچ گاه مـستعمر     

بلكه مـالزي تحـت اسـتعمار انگلـستان قـرار           
داشته و اندونزي نيز تحت استعمار هلنـد، در         

ر تايلند، در طـول تـاريخ خـود      اين ميان كشو  
بعـد از   .  هيچ كشوري نبـوده اسـت      همستعمر

جنگ جهاني دوم نيز نـه اثـري از اصـلاحات           
بينيم و نـه از       ارضي مؤثر در اين كشورها، مي     

اي و    هاي اقتدارگراي مدل ژاپنـي، كـره        دولت
هاي نسل دوم نـسبت بـه         البته دولت . تايواني

ر ساير دول جهان سـوم قـوي بودنـد، ولـي د           
ــت  ــا دول ــسه ب ــعيف   مقاي ــسل اول ض ــاي ن ه

بـه ايـن ترتيـب تايلنـد،        . شـدند   محسوب مي 
 جنـوبي و    همالزي و اندونزي از فوايدي كه كر      

اسـتعمار  (تايوان به دليل وجود عوامـل فـوق         
ژاپن، اصلاحات ارضي مؤثر و كاهش نـابرابري      

نـصيب    مند شـدند، بـي      بهره) و دولت اقتداگرا  
ه طور كامـل از آن      تر ب   ماندند يا به طور دقيق    

هـايي جهـت      البتـه تـلاش   . منـد نـشدند     بهره
تخفيف نابرابري اجتماعي در اين سـه كـشور         

هـاي مربـوط بـه        صورت گرفت، نظير سياست   
ــد   ــزايش درآم ــراي اف ــرنج و كــود ب قيمــت ب

هـاي ايـن      روستائيان در اندونزي و يـا تـلاش       
 ملــي خــود ه توســعهدولــت در اولــين برنامــ

تـوجهش بـروي    كه تمـام    ) 1969 – 1974(
كــشاورزي و بهبــود وضــعيت ايــن بخــش از  
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هـاي    در مالزي نيـز سياسـت     . اقتصاد ملي بود  
مشابهي جهت مـشاركت تمـامي مـردم و بـه           

هاي قومي مختلـف در ثـروت ملـي          ويژه گروه 
 هها به انداز    انجام گرفت، ولي نتايج اين برنامه     

  . آميز نبود  جنوبي و تايوان موفقيتهكر
 اقتـصادي نـسل     توان رشـد    البته نمي 

تـوان ادعـا كـرد،        دوم را انكار كرد، ولـي مـي       
ها به اين دليل بـوده        بخش اعظم اين موفقيت   

هـا و     است كه مالزي، تايلند و انـدونزي روش       
 اقتصادي نسل اول را به      ههاي توسع   استراتژي

انـد و بـدليل اتخـاذ و          برداري كرده   خوبي الگو 
ــه   ــن برنام ــراي اي ــتراتژي  اج ــا و اس ــاي  ه ه

همان روبنايي كـه قـبلاً بـه        (رداري شده   الگوب
 بــه از نــسل اول بــود كــه) آن اشــاره كــرديم

  .هايي نائل شدند چنين پيشرفت
 صـنعتي  ههاي اولي ـ  نسل دوم سياست  

ــتراتژي   ــارچوب اسـ ــود را در چـ ــدن خـ شـ
ــد در    ــد، تايلن ــرا كردن ــايگزيني واردات اج ج

هــاي  ، مــالزي در ســال1960 -1971 هفاصــل
- 1975هـاي     ال و اندونزي در س ـ    67-1958

 زمـاني انـدكي بعـد از        هتقريباً با فاصل   (1965
بـه  ) ها  نسل اول و با الهام گرفتن از نسل اولي        

هاي بزرگ    شركت. اين استراتژي روي آوردند   
دولتي مالزي، تايلند و اندونزي نقش اساسـي        
در ايجــاد صــنايع ايــن ســه كــشور داشــتند  

 جنوبي و تـايوان بـر       همشابه نقشي كه در كر    (

، 1987 در سال    .)ها بود    اين نوع شركت   هعهد
ــط   % 60 ــدونزي توس ــنعتي ان ــصولات ص مح

. شـد  هاي دولتي اين كشور توليـد مـي     شركت
در تايلنــد نيــز رونــد صــنعتي شــدن بــا      

هاي وسيع دولتي آغاز شد و در         گذاري  سرمايه
 كـه   "روند ملي شـدن پـر شـكوه       "مالزي هم   

 در ابتـداي    "سياست جديد اقتـصادي   "تحت  
اتخاذ شد، همين هدف را دنبـال        1970 هده
 هكرد، به علاوه مالزي در برنامه پـنج سـال           مي

آشكارا، سياست  ) 1981 -1985(چهارم خود   
ــه شــرق " ــاه ب ــا  "نگ ــيش گرفــت و ب  را در پ

 جنـوبي اقـدام بـه       هالگوبرداري از ژاپن و كـر     
منظـور     بـه  "شركت صنايع سـنگين   "تشكيل  

: ايجـــاد يكـــسري صـــنايع اساســـي ماننـــد
، فلــزات اساســي، خــودرو، مــواد آلات ماشــين

 كه  .ساختماني، كاغذ، الوار و پتروشيمي نمود     
 كه بـا همكـاري      "پروتون ساگا "توليد خودرو   

شركت ژاپني ميتسوبيشي تحقق يافت، مظهر      
اين سياست جديـد دولـت مـالزي محـسوب          

هاي    برنامه هها به انداز    البته اين تلاش  . شد  مي
وفـق   جنوبي و تايوان در اين خـصوص، م        هكر

هاي نسل اول     نبود ولي به هر حال از سياست      
هـا در     از ايـن قبيـل برنامـه      . اقتباس شده بود  

 هاندونزي نيز قابل مشاهده است، نظيـر پـروژ        
 يا پـروژه دو ميليـارد       "تيمور"ساخت خودرو   

دلاري توليد هواپيماهاي حمل و نقل در ايـن         
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سـازي   هاي عظيم سـاختمان  كشور، و يا پروژه  
 همگــي ملهــم از نــسل اول و در تايلنــد، كــه

هـاي ژاپـن و نـسل         گـذاري   عمدتاً بـا سـرمايه    
  . شد ها انجام مي اولي

 و  1970 هاين سه كشور در طول ده ـ     
 ه بـا آغـاز امـواج اولي ـ     1980 هبه ويژه در ده ـ   

 صـادرات   هجهاني شدن بـه اسـتراتژي توسـع       
ــاز هــم ملهــم از نــسل اول و (روي آوردنــد  ب

نبـال نـسل     تـأخير و بـه د      هتقريباً با يك ده ـ   
 جنـوبي و    ه، ولـي درسـت مثـل كـر        )هـا   اولي

ــع   ــين توس ــايوان، در ع ــواع  هت ــادرات، ان  ص
را در هاي داخلي   ها از صنايع و شركت      حمايت

با اتخاذ استراتژي توسـعه     . دستور كار داشتند  
 به  1980 هبه خصوص از اواسط ده    (صادرات  

هاي خـارجي زيـادي بـه سـوي           ، سرمايه )بعد
ميـزان  (زي سرازير شـد     مالزي، تايلند و اندون   

گذاري مستقيم خارجي در هر يـك از          سرمايه
- 1996هــاي   ســالهايــن كــشورها در فاصــل

كـه  )  ميليارد دلار بـوده    80 نزديك به    1990
البته مجدداً ژاپن و نسل اول بالاترين ميـزان         

از علـل هجـوم     . انـد   ها را داشته    گذاري  سرمايه
 ها بـه مـالزي، تايلنـد و انـدونزي           اين سرمايه 

 توسعه صـادرات در     ستراتژيا علاوه بر اتخاذ  (
هاي   توان به افزايش هزينه     مي) اين سه كشور  

و پـايين   ( جنـوبي و تـايوان       هكارگري در كـر   
و تقويـت   )  نـسل دوم   درهـا     بودن اين هزينـه   

 جنوبي و تايوان كه از سودآوري       هپول ملي كر  
كاسـت،    گذاري در اين دو كـشور مـي         سرمايه

 بعد  1980 ه از اواسط ده    به علاوه  .اشاره كرد 
 كـشورهاي   ،1985 پيمـان پـلازا در       بر اساس 

هاي ملـي خـود       مالزي، تايلند و اندونزي، پول    
را به دلار آمريكا متصل كردند و در نيتجه بـا           
كاهش ارزش دلار آمريكا نسبت به ين ژاپـن،         

ها در مالزي و تايلند و اندونزي،         گذاري  سرمايه
اي خـارجي   ه ـ  بسيار سودآور شد، زيرا شركت    

 هتوانستند كالاهايي بـا قيمـت تمـام شـد           مي
پايين در اين سه كشور توليد كنند كه قدرت         

ايـن  . المللـي بـالايي داشـته باشـد         رقابت بين 
موجــب افــزايش چــشمگير صــادرات مــالزي، 

جـدول يـك نـشان داد       . تايلند و اندونزي شد   
گـذار    ترين سـرمايه    كه ژاپن در مجموع بزرگ    
و در جـدول دو نيـز       اين منطقـه بـوده اسـت        

هـاي ژاپـن      گذاري  بينيم كه جريان سرمايه     مي
تـشديد شـده    » آن.سه.آ«به سوي كشورهاي    

  . است
هاي ژاپـن در انـدونزي        گذاري  سرمايه

بيشتر متوجه بخـش مـواد معـدني و صـنايع           
نفت بوده است، بـه خـصوص پـس از بحـران            

، 1980 ه، اندونزي تا اواسـط ده ـ     1973نفتي  
تـــــرين مركـــــز بعـــــد از آمريكـــــا بزرگ

بـه عـلاوه    . هاي ژاپن بوده است     گذاري  سرمايه
منـاطق  "هاي وسيعي در      گذاري  ژاپن، سرمايه 
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آن بـه عمـل آورده      .سـه . آ "پردازش صـادرات  
 دومـــين  1996ژاپـــن در ســـال  . اســـت
ــرمايه ــالزي و    س ــارجي در م ــزرگ خ ــذار ب گ

) بوده اسـت  % 6/30سنگاپور با سهمي معادل     
ارجي در  هاي خ ـ   گذاري  مهمترين رقم سرمايه  

مالزي مربوط به توليد محصولات الكتريكي و       
كــل ايــن % 1/40باشــد كــه  الكترونيكــي مــي

در سال  (ها را شامل شده است        گذاري  سرمايه
 – 1990هاي   سالهبه علاوه در فاصل). 1996
هـاي     بيشترين ميزان عقد موافقتنامـه     1975

. بازرگاني مالزي بـا كـشور ژاپـن بـوده اسـت           
گـذاري    لب براي سـرمايه   هاي ژاپني اغ    شركت

هـاي چينـي اسـتفاده     در اين كشورها از دلال    
هاي  گذاري  سرمايه% 90كنند به نحوي كه       مي

مــشترك ژاپــن در انــدونزي و تايلنــد بــا     
هاي ايـن دو كـشور انجـام          گري چيني   واسطه
هــاي ژاپنــي در فرآينــد  شــركت.  اســتشــده

هــا، شــكل و  گــذاري در ايــن شــركت سـرمايه 
خــود را نيــز بــه ايــن هــاي  ســاختار شــركت

اند، معمولاً در اطراف هر       كشورها منتقل كرده  
گـذار در     هاي مادر ژاپني سـرمايه      يك از بنگاه  

اي متـشكل از سـه گـروه          اين كشورها، شبكه  
  : اند كه ، ايجاد شده ها شركت

ــه تــأمين مــواد خــام و   - يكــي از آنهــا ب
  . پردازد آلات مي ماشين

ن دومي لوازم يـدكي و قطعـات را تـأمي         -
 . نمايد مي

 كـار   41سومي نيز روي تحقيق و توسعه      -
 . كند مي

 جنـوبي و تـايوان نيـز بـا گـسترش            هكر
ــذاري ســرمايه ــأثير   گ هــاي خــارجي خــود، ت
. انـد   هاي ژاپن را تـشديد كـرده        گذاري  سرمايه

هاي خارجي    گذاري  كره جنوبي ميزان سرمايه   
ــيا را در    ــرق آس ــوب ش ــود در جن ، 1988خ

.  سه برابـر كـرد     ،1981 – 85نسبت به دوره    
هاي خود در منطقـه       گذاري  تايوان نيز سرمايه  

را افزايش داده است به عنوان مثال اين كشور  
پــــارك " هيــــك ميليــــارد دلار در پــــروژ

 داشـته    سـرمايه گـذاري     تايلند 42"الكترونيك
  . است

ــال  ــل % 35، 1990در ســــــ كــــــ
هــا خــارجي در چهــار كــشور  گــذاري ســرمايه
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يپـين، توسـط    تايلند، مـالزي، انـدونزي و فيل      
نسل اول صورت گرفته است، كه ايـن ميـزان          

 درصد، افزايش نسبت به سال قبل داشته 5/9
هاي خارجي كه     گذاري  علاوه بر سرمايه  . است

هاي گـسترش الگـوي ژاپـن و       از مهمترين راه  
نسل اول در مـالزي، تايلنـد و انـدونزي بـوده            

هاي تجاري اصلي اين سه كـشور         است، طرف 
ژاپن در سـال  . اند  ها بوده   اولينيز ژاپن و نسل     

 نفت از انـدونزي     ه بزرگترين وارد كنند   1989
نفت استخراجي انـدونزي    % 50بيش از   (بوده  

ــرده  ــداري ك ــه  )را خري ــمن اينك % 3/37، ض
 به ژاپـن    1990-91صادرات اندونزي در سال     

ــل  ــوده و در فاصـ % 1/42، 1984 -1989 هبـ
. واردات خود را نيز از ژاپن تأمين كرده اسـت         

با توجه به اطلاعات جـدول سـه، مـالزي نيـز            
 1995،  1994هـاي     بيشترين واردات در سال   

  .  را از ژاپن داشته است1996و 
در مجموع اگر چـه سـه كـشور مـالزي،       
تايلند و انـدونزي تنهـا روبنـاي مـدل ژاپنـي            

هاي مختلـف     هاي صنعتي، استراتژي    سياست(

هاي خارجي ژاپني     گذاري   ملي، سرمايه  هتوسع
را اقتباس كردند، ولـي بـه هـر حـال           ) يرهو غ 

همين اقتباس ناقص نيـز توانـست آنهـا را تـا            
الـذكر كـه      حدي در فضاي اقتصادگراي سابق    

 اقتـصادي ايـن     هبه عنوان عامل اصلي معجـز     
قرار دهد و ) مفروض مقاله(منطقه فرض شده 
هـاي اقتـصادي ايـن سـه          منجر بـه پيـشرفت    

  . كشور شود
ــشورها  ــه ك ــر چ ــت، اگ ــازه در نهاي ي ت

هـاي     شرق آسيا همگي پيشرفت    هصنعتي شد 
ــصادي معجــزه ــي  آســيايي داشــته اقت ــد ول ان

تـوان دو گـروه متفـاوت را در ميـان آنهـا               مي
 جنـوبي و    هگروه اول شامل كـر    . تشخيص داد 

تايوان كه با يك ترتيب و توالي منطقـي و در           
ــد  هدور ــولاني فراينــ ــسبتاً طــ ــاني نــ  زمــ

ر ژاپـن،   اسـتعما  ("زيربنـايي "هـاي     دگرگوني
اصلاح نظام كشاورزي، اصلاحات ارضي، ايجاد      

 "روبنـايي "و  ) دولت اقتدار گراي بوروكراتيك   
هـاي دولتـي صـنعتي شـدن،          انواع سياسـت  (
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 صـادرات   هاستراتژي جايگزيني واردات، توسع   
ناشي از گسترش مدل ژاپني را طـي        ) و غيره 
 بنــابراين از نظــام اقتــصادي قــوام .انــد كــرده
ــه ــد ا  يافت ــر و رش ــئن ت ــصادي مطم ــري  قت ت

توان تـصور كـرد       طوري كه مي     به .برخوردارند
چنانچه بحراني در اين دو كشور حادث شود،        
اين دو خواهنـد توانـست از آن عبـور كننـد،            

 جنـوبي در   ه كـر  ه آن عملكـرد سـنجيد     هنمون
 شرق آسـيا بـود كـه        1997بحران مالي سال    

اين كشور توانـست آن را مهـار كننـد و وارد             
.  اقتصادي خود شـود هلاتر از توسعاي با  مرحله

اما گروه دوم شامل مالزي، تايلنـد و انـدونزي          
كه فقط تحولات روبنـايي ناشـي از گـسترش          
الگوي ژاپني در شرق آسيا را تجربه كردنـد و          
صرفاً خود را با الزامـات بـازار جهـاني پيونـد            

هاي ناشي از گسترش فرايند    زدند تا از فرصت   
ــد، رشــد   اقتــصادي جهــاني شــدن ســود برن

در عمـل نيـز ديـديم       . انـد   اي داشـته    شكننده
 در شــرق آســيا از 1997بحــران مــالي ســال 

كشورهاي گروه دوم شروع شـد و در سراسـر          
تـوان ادعـا كـرد        مـي (منطقه گسترش يافـت     

 جنـوبي و ژاپـن،   هاي از بحران كر  بخش عمده 
هـا و     گـذاري   ناشي از به خطر افتادن سـرمايه      

ــت وام ــايي  بازپرداخ ــاي اعط ــه  ه ــن دو ب  اي
، حتـي در    ) اسـت   بـوده  كشورهاي گـروه دوم   

ميان اين سه كشور نيز آنهـايي كـه بـه طـور             
ــق ــوق  عمي ــولات ف ــري از تح ــأثير   ت ــذكر ت ال
اند، توانستند تا حدي بحران را مهـار          پذيرفته

و كـشورهايي كـه الگـوبرداري       ) تايلند(كنند  
تري داشـتند، عميقـاً گرفتـار بحـران           سطحي
  ). اندونزي(شدند 

  
  فرجام

 هر عصري بر اساس اصول،      درالملل    نظام بين 
هـاي خـاص آن دوران        هنجارها، قواعد و رويه   

نحوي كـه بـازيگران هـر     تعريف شده است؛ به   
الملل بر مبناي اصول      دوره از تاريخ روابط بين    

و قواعد همـان دوره، رفتـار و روابـط خـود را             
تنظيم نموده و در صدد حفظ و ارتقا قدرت و          

براي مثـال   . اند  المللي خويش بوده    نجايگاه بي 
الملـل بـر اسـاس        در قرن نوزدهم، نظام بـين     

هـاي بـزرگ تعريـف         قواي ميان قدرت   هموازن
شد و روابط و تحـولات آن زمـان نيـز بـر               مي

اساس اصول، هنجارها و قواعد حاكم بر نظـام        
 جنـگ   هدر فاصـل  .  قوا قابل تبيين بـود     هموازن

ــوروي، ن   ــي ش ــا فروپاش ــاني دوم ت ــام جه ظ
الملل بر اساس اصول، قواعد و هنجارهاي         بين

هـاي جنـگ      حاكم بر نظام دو قطبي و مولفـه       
المللـي ايـن      بازيگران بين . سرد قابل فهم بود   

ــود را در     ــدرت خ ــا ق ــا و ارتق ــز بق ــصر ني ع
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چهــارچوب اصــول حــاكم  بــر همــين عــصر  
  .كردند تعريف مي

 جنگ سـرد، فراينـد قدرتمنـد        هبا خاتم 
 ميلادي رشـد    1970 ههجهاني شدن كه از د    

نظيري براي    خود را آغاز كرده بود، فرصت بي      
جهاني شدن كـه بـه      . گير شدن پيدا كرد     عالم

 انقــلاب ارتباطــات و اطلاعــات و زيــر هواســط
اي شـدن،     عنوان فنـاوري اطلاعـات و شـبكه       

بستر مناسبي براي فراگير شدن يافته بود، بـا         
ــي     ــانع سياس ــد م ــوروي از قي ــي ش فروپاش

ــيشِ ــا شــد و  روي  پ ــز ره گــسترش خــود ني
فروپاشـي شـوروي    . راستي جهـاني گرديـد      به

 شــاهدي بــر كارآمــدي و همثابــ همچنــين بــه
هاي نئـوليبرال   پيروزي نظام بازار آزاد و مولفه  

به اين ترتيب جهاني شدن     . آن قلمداد گرديد  
گرايـي    بازار، توسـعه  (و محتواي نئوليبرال آن     

ظـام  بـه وجـه غالـب ن      ) طلبـي   گرا و رفاه    برون
 ↔الملــل تبــديل شــد و الگــوي توســعه بــين

ايــن امــر .  قــدرت را تثبيــت نمــود↔ثــروت
 را  "امنيت و قدرت از طريـق توسـعه       "الگوي  

امنيـت از طريـق     "عنوان جايگزين الگـوي       به
در واقـع ايـن     .  مطرح سـاخت   "قدرت نظامي 

بــدان معنــا اســت كــه از ايــن پــس اصــول،  
 هاي ساري و جاري در      هنجارها، قواعد و رويه   

گرايي   شدن نئوليبرال و توسعه     محتواي جهاني 

 شـرايط بقـا و ارتقـا        هگرا، تعيـين كننـد      برون
در . المللـي خواهنـد بـود       قدرت بازيگران بين  

گرايي و تامين رفاه به يكي        اين شرايط توسعه  
تـرين مبـاني    تـرين و اصـلي   از تعيـين كننـده  

ويژه در ميان  مشروعيت و بقا نظام سياسي  به  
  . ال توسعه تبديل شده استكشورهاي در ح

ــع   ــضايي توس ــين ف ــصادي هدر چن  اقت
 شــرق آســيا هكــشورهاي تــازه صــنعتي شــد

 شاهدي بر كارآمدي و نيز لزوم پيروي همثاب به
گرايي   از اصول حاكم بر جهاني شدن و توسعه       

اگـر چـه ايـن      . شـود    محور قلمداد مـي    -بازار
ــه نظــر   گــزاره حــداقل در بخــشي درســت ب

طرح شده در ايـن مقالـه     رسد، اما مباحث      مي
 شرق آسيا نشان داد كه      ه توسع هدر باب تجرب  

كليد موفقيت اين كشورها، در ايجاد تركيـب        
هاي داخلـي بـراي       مناسبي از شرايط و زمينه    

توسعه بـا الزامـات و اصـول حـاكم بـر نظـام              
در واقع اين كشورها با     . الملل نهفته است    بين

 ـ     رو   كـشور پـيش    هالگوبرداري از ژاپن به منزل
ها و بسترهاي     شرق آسيا در امر توسعه، زمينه     

 ملي را فراهم نمودند     هداخلي لازم براي توسع   
طور كلي توسـعه را بـا مـشروعيت نظـام             و به 

خود پيونـد زده و آن را بـه شـرط بقـا نظـام               
نحوي كه توسـعه بـه    خويش تبديل كردند؛ به   

موضوع مـرگ و زنـدگي نظـام سياسـي آنهـا            
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اينــد عمــومي حاصــل ايــن فر. مبــدل گــشت
تبديل شدن توسـعه بـه يـك هنجـار فراگيـر       

  . اي در شرق آسيا بود منطقه
اصل بعدي توسـعه در ايـن منطقـه آن          

گرايــي ايــن  بــوده اســت كــه فراينــد توســعه
كــشورها همــواره در همــاهنگي و تطــابق بــا 

الملل همان عصر  هاي حاكم بر نظام بين مولفه
گرايـي    در واقـع توسـعه    . گيري شده اسـت     پي
آميز و حتـي      ق آسيا اگرچه ماهيتي رقابت    شر

ــال نظــام   در مــواردي چــالش برانگيــز در قب
هاي بزرگ آن داشته اسـت        الملل و قدرت    بين

گاه به موضوع تنش امنيتي و تقابـل          ولي هيچ 
. الملل تبديل نـشده اسـت       ماهوي با نظام بين   

گرايي شرق آسيا هم در زمان نظـام دو           توسعه
ــس از   ــي و هــم در دوران پ  فروپاشــي قطب

شوروي توانسته است از طريق همـاهنگي بـا         
ها و اصول حاكم بر اين دو عصر كه بـه             مولفه

ترتيب شـامل جنـگ سـرد و سـپس جهـاني            
المللـي    ها و امكانات بـين      شدن بود، از فرصت   

بـرداري     ملي خـود بخـوبي بهـره       هبراي توسع 
 ـ  در واقع ژاپن به   . كند  كـشور پيـشرو در      همثاب

المللـي را     ن الزامات بـين   اين منطقه همواره اي   
سـازي و نهادينـه       اخذ كـرده و پـس از بـومي        

نمــودن آنهــا در ســاختارهاي اجتمــاعي و    
صـورت مـستقيم و       فرهنگي منطقه، آن را بـه     

غيرمــستقيم در اختيــار ســاير كــشورهاي    
  . گراي شرق آسيا قرارداده است توسعه

حاصل بحث آنكه در عصر جهاني شـدن    
عنوان وجـه     گرا به    برون هنئوليبراليسم و توسع  

يـافتگي از   الملل كنوني، توسعه غالب نظام بين 
طريق تعامل سازنده و همكـاري گـسترده بـا          

پذير است و نه از طريـق   الملل امكان  نظام بين 
ــل    ــزوا و تقابـ ــرف، انـ ــايي صـ ــود اتكـ . خـ

يافتگي در عصر جهاني شدن منوط بـه          توسعه
برقـــراري پيونـــد و همكـــاري گـــسترده در 

الملـل بـراي اسـتفاده از     بـين چهارچوب نظام  
طـور    امكانات و رفع تهديدهايي است كـه بـه        

طبيعي در برابر هر كـشوري كـه قـصد ارتقـا            
المللي خود را داشـته باشـد بـروز           منزلت بين 

در چنـين شـرايطي اسـت كـه         . خواهد كـرد  
الگــوي رقابــت و همكــاري جــايگزين الگــوي 

البتـه در ايـن     . رويارويي و تقابل خواهـد شـد      
دهـد     شرق آسيا نشان مي    ه توسع هجربرابطه ت 

هــاي نظــام  كــه اگرچــه همــاهنگي بــا مولفــه
هـاي   الملل نقش مهمي در توفيـق برنامـه     بين
 ملي دارد ولي اين به معناي پيـروي و          هتوسع

گرايي نئـوليبرال در      تقليد تمام عيار از توسعه    
چهــارچوب جهــاني شــدن نيــست بلكــه هــر 

 فراهم  سازي و نيز    الگوي توسعه نيازمند بومي   
هاي مناسـب داخلـي       ساختن بسترها و زمينه   
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است تا در چنين شرايطي در صورت برقراري        
الملــل و جهــاني شــدن  پيونــد بــا نظــام بــين

هاي ايـن     نئوليبرال، بتوان از امكانات و فرصت     
در صـورت فـراهم نبـودن       . فضا استفاده نمود  

شرايط داخلي، برقرار چنين پيوندي نـه تنهـا          
 ملي نخواهد كـرد  هاي توسعه كمكي به برنامه  

تواند اثرات مخربي نيز بر اقتصاد ملي         بلكه مي 
 هبرجاي گذاشته و بـه مـانعي در برابـر توسـع      

  .    ملي تبديل شود
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